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اکران «دوزیست» با حضور جواد عزتی در مشهد

سـینمایی  فیلـم   

«دوزیست»،چهارشنبه 

۳شهریور با حضور جواد عزتی 

در چهـار سـینمای مشـهد به 

اکران مردمـی در می آید. این 

در  سـاعت۱۵:۳۰  برنامـه 

پردیـس سـینمایی هویـزه،

۱۷:۳۰ در پردیس سینمایی 

در   ۱۹:۳۰ پارک بـازار،

پردیـس سـینمایی اطلـس و 

۲۱:۳۰ در پردیس سینمایی ویلاژتوریست برگزار می شود.«دوزیست»،

به نویسـندگی و کارگردانی برزو نیک نژاد که از ۲۰مرداد، در سینماهای 

فعال مشـهد به اکران درآمده اسـت، تولید سـال۱۳۹۸ اسـت و در بخش 

سودای سیمرغ سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

اکران «در مسیر باران» در پاتوق فیلم کوتاه

مه های  ز سری برنا  ا

ق فیلم  تو هفتگی پا

ــن  ــم ــج کــــوتــــاه کــــه ان

تهیه کنندگان فیلم مشهد 

برگزار می کند، به اکران و 

نیز نشست نقد و بررسی 

ر مسیر  د نیمیشن « فیلم ا

باران» به نویسندگی سعید 

تشکری و  کارگردانی حامد 

کاتبی اختصاص دارد. این 

فیلم شنبه ۵شهریور، ساعت۱۶ در سینماهویزه مشهد به نمایش 

درمی آید. در این اثر ۸۰دقیقه ای که محصول سال۱۳۹۷ است، امین 

زندگانی، رحیم نوروزی، محمدرضا شیرخانلو، محمد جهانپا و  فرخ 

«در مسیر باران»، داستان فردی به نام  نعمتی، نقش می آفرینند.

ریان است که بنا به دلایلی به سفری می رود که در جریان آن با 

ماجراهای زیادی روبه رو می شود.

اکران «بانک زده ها»؛ اثر فیلم ساز مشهدی

ــم ســیــنــمایــی  ــل ــی  ف

«بــــانــــک زده هــــا»،

به کارگردانی جواد اردکانی،

ر  ر د یـــو م شـــهـــر و ز د ا

کــران  سینما های کشور ا

مــی شــود.«بــانــک زده هــا»،

اثـــری در ژانـــر «کــمــدی 

مــوزیــک مــال شــده سیاه»

معرفی شده است و نسرین 

مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، زنده یاد علی انصاریان، بیژن 

بنفشه خواه و سحر قریشی جزو بازیگران آن هستند.

 معرفی داوران جشنواره خراسان گرد

داوران بخش نقالی و 

پــرده خــوانــی رضــوی 

ــواره  ــنـ ــشـ دومــــیــــن جـ

خراسان گرد اعلام شدند.

ــزارش شـــهـــرآرا، ــ ــه گـ ــ بـ

ــا، ــپـ ــانـ ــهـ ــد جـ ــمـ ــحـ مـ

، کـــبرلـــو چـهـر ا منـــو

، نی یــــو د هــما ا جـــو

ــادق زاده و   محمدعلی صـ

ابوالفضل طبسی، داوران 

بخش نقالی و پرده خوانی رضوی دومین جشنواره خراسان گرد 

هستند. علاقه مندان به شرکت در این جشنواره، می توانند آثارشان را 

در زمینه های نقالی و پرده خوانی با موضوعات زندگی نامه، روایات،

معجزات، کرامات، مداحی یا سوگواره مرتبط با امــام رضــا(ع)، تا 

۱۵شهریور امسال ارسال کنند.

 مجموعه عکسی درباره ساخت مجسمه

فردوسی

سـبحانی دربـاره چگونگـی شـکل گرفـتن 

مجموعـه عکـس «آخـر شـاهنامه» کـه در 

ششـمین دوره نشـان عکـس مطبوعاتـی 

ایـران دارای رتبـه شـد، توضیـح می دهـد:

سـال۱۳۹۸ اعلام شـد کـه مجسـمه بزرگی 

از ابوالقاسم فردوسـی(حدود ۴۰متر) برای 

نصب در دانشـگاه فردوسـی مشـهد ساخته 

می شـود. آن زمان مـن با سـازنده اثر صحبت 

کردم تا از مراحـل کار عکس بگیرم؛ چون این 

مجسـمه داشـت عنوان بزرگ ترین مجسمه 

تاریخ ایران و همچنین یکی از مجسـمه های 

بـزرگ جهـان و بزرگ تریـن مجسـمه مفاخر 

ادبی جهان را یدک می کشـید، ضمن اینکه 

تضاد قدی میان افرادی که حداکثر قدشان 

۱۷۰ تا ۱۹۰سانتی متر اسـت، درکنار ابعاد 

بزرگ مجسمه از لحاظ بصری جذاب بود.

به گفتـه او مراحـل سـاخت و نصب مجسـمه 

به تنهایی بـار دراماتیک و ژونالیسـتی ندارد 

اما چالش هایی که بر سر راه پروژه ایجاد شده 

است، درام داستان را به وجود آورده است.

مسـتند  عکـس  مجموعـه  بخـش  برنـده 

سـال  عکـس  نشـان  دوره  ششـمین  از 

مطبوعاتی ایران، دربـاره این چالش ها بیان 

می کنـد: این مجسـمه قـرار بود اردیبهشـت 

سـال۱۳۹۹ هم زمان بـا روز بزرگداشـت 

فردوسـی نصـب شـود کـه کرونـا در کشـور 

شـیوع پیـدا کـرد و کار تعطیـل شـد. کم کـم 

زمزمه هایـی از گوشـه وکنار دربـاره متوقـف 

شدن سـاخت مجسـمه و شـاید نصب نشدن 

آن به گـوش می رسـید. اما درنهایت سـاخت 

قطعات مجسـمه که قرار بود سـه یـا چهار ماه 

طول بکشد، در طول سـال۱۴۰۰ تمام شد،

منتها این اثر هیچ وقت به مرحله نصب نرسید.

عـکاس شـهرمان یـادآوری می کنـد: الان 

تعـدادی از قطعـات آن در یـک سـمت شـهر 

انبار شـده و تعـدادی دیگر در خود دانشـگاه 

فردوسـی، تکه تکـه رهـا شده اسـت. در ایـن 

بین، خبرهای متفاوتی هم درباره سرنوشـت 

مجسـمه اعـلام می شـود؛ ماننـد تمایـل 

نشان دادن کشـور تاجیکسـتان برای نصب 

مجسـمه یا رونمایی از آن در گوشـه دیگری از 

مشـهد یا حتی کیش؛ اتفاقی که تـا امروز رخ 

نداده است.

به گفتـه سـبحانی، بـزرگ بـودن پـروژه،

سـختی کار افرادی کـه اجـرای آن را برعهده 

داشته اند و چالش های بیرونی کار، منجر به 

شکل گیری مجموعه عکس «آخر شاهنامه»

شـده اسـت؛ نامی که از ضرب المثل معروف 

«شـاهنامه آخر ش خوش اسـت» گرفته شده 

اسـت؛ البته اینجا معلوم نیست آخر داستان 

چه اتفاقی رخ می دهد.

 عکاسی مســتند و خبری از یک خانواده

هستند

سـبحانی بیشـتر عکاس مسـتند شـناخته 

می شود، ولی این بار نامش درکنار جشنواره 

عکـس مطبوعـات آمده اسـت. از او دربـاره 

ارتباط میان این دو ژانر عکاسـی می پرسیم 

که پاسـخ می دهد: عکاس خبری و مستند،

ویژگی های مشـترکی دارند؛ هـردوی آن ها 

به یک موضـوع یا اتفاق یا رویـداد اجتماعی 

در سـطح ملی و کشـوری اسـتناد می کنند؛

به طـور مثـال وقتـی عـکاس خـبری از یـک 

سـخنرانی و بازدید عکس می گیرد، درحال 

مسـتند کـردن اتفـاق و ارائـه سـندی از آن 

اسـت. از آن سـمت هـم ممکـن اسـت 

یک عـکاس مسـتند سراغ موضوعی 

مانند کشـف رود برود و به آن بپردازد 

و استناد کند. درواقع وجه مشترک 

عکـس خـبری و مسـتند، اسـتناد 

اتفـاق اسـت.او  بـودن  و واقعـی 

همچنین بیـان می کنـد: البتـه این 

دو ژانر باهم تفاوت هایـی نیز دارند؛

عکاس مسـتند به خصوص در یک مجموعه 

عکـس به سـمت تولیـد یـک اتفـاق و روایت 

کـردن مـی رود؛ ماننـد موضـوع بچه هـای 

بی شناسـنامه. امـا عکاس خـبری، هدفش 

اتفـاق  و  موضـوع  سریـع  اطلاع رسـانی 

اسـت. درواقـع ارزش زمانـی بـرای عـکاس 

خـبری بیشـتر اسـت. همچنیـن کارش، بار 

ژورنالیسـتی بیشـتری از عکاسـی مسـتند 

دارد. امـا درمجمـوع می تـوان گفـت این دو 

ژانر از یک خانواده هستند.

به گفتـه ایـن هنرمنـد، یـک عـکاس خـبری 

لزومـا نمی تواند عـکاس مسـتند خوبی هم 

باشـد و برعکس، اما اتفاقی شدنی اسـت که 

بـه تمایـلات درونـی و اسـتعدادهای فردی 

برمی گردد.

ضرورت قصه گویی در عکاسی  مستند

سـبحانی که پیـش از ایـن با تک عکسـی از 

مجموعـه عکس «آخـر شـاهنامه» در اولین 

دوره جایـزه مطبوعاتـی سـال خراسـان 

حضور پیـدا کرده و دارای رتبه شده اسـت،

نظـرش را دربـاره گرفـتن تک عکـس یـا 

مجموعه عکس در عکاسی مسـتند چنین 

بیـان می کند: من ارزش گـذاری نمی کنم،

ولـی ایـن دو تفاوت هایـی باهـم دارنـد.

دنیـای امـروز، اصـل عکاسـی مسـتند را 

برمبنای داسـتان و روایت می گذارد. حتی 

در آوردهای بزرگ جهان، زیبایی شناسی 

عکاسـی -بعـد از داسـتان و روایـت- در 

اولویـت دوم قـرار می گیـرد. شـکل گیری 

روایت و قصه هم در مجموعه عکس، خیلی 

بهـتر و بیشـتر رخ می دهد؛ چون شـما باید 

یک سلسله عکس داشته باشـید تا بتوانید 

روایت را مثـل هر پلان و سـکانس فیلم نقل 

کنیـد؛ اتفاقـی کـه در تک عکـس کمـتر رخ 

می دهـد. اما ممکن اسـت یـک تک عکس 

هم بـار دراماتیـک زیادی داشـته و بسـیار 

تأثیرگذار باشـد؛ مانند عکسـی که محسن 

بخشـنده از پرچـم بـادزده روی صـورت 

سربـاز گرفتـه اسـت، از ایـن رو نمی تـوان 

بیـن تک عکـس و مجموعـه عکس مسـتند 

ارزش گذاری کرد.

او بـا تاکیـد بـر ضرورت قصه گـو بـودن آثار 

مسـتند می گویـد: مـن بـه دو دلیـل بـر 

اول  می کنـم؛  تاکیـد  موضـوع  ایـن 

اینکـه رویکـرد جهانی نـه بـه تایید من 

بلکـه بـه تایید بسـیاری از اسـتادان و 

پیشکسـوتان به سـمت قصه گویـی 

رفته اسـت. دوم اینکـه مـن خـودم 

دسـتی در نوشـتن دارم، از ایـن رو اهمیت 

قصه گویی برایم بیشتر و پررنگ تر است. از 

سبحانی درباره اهمیت دادن به قصه گویی 

در عکاسـی مسـتند مشـهد می پرسـیم کـه 

پاسـخ می دهـد: مـن به طورکلی عکاسـان 

مشـهد را اهل تک عکـس می دانـم ولی این 

رویکرد از حدود دو یا سه سال گذشته، کمی 

بهتر شـده و تغییـر کرده اسـت؛ البته مشـهد 

هنوز با وضعیـت مطلوب روایت در عکاسـی 

فاصله دارد.

عکاس مشـهدی یـادآوری می کند: آموزش 

و حضـور افـراد موثـر و صاحـب نظـر یکـه 

می توانند در این زمینه کمک کننده باشـد.

اما متاسـفانه ما افراد کمی در مشـهد داریم 

کـه بتواننـد تجربیـات خـود را در ایـن حوزه 

انتقال  دهند.

 استقبال نکردن نســل جدید از عکاسی

مستند

سـبحانی در پایـان صحبت هایـش، درباره 

چالش هـای عکاسـی مسـتند در مشـهد 

می گوید: استقبال نکردن نسل جدید از این 

موضوع، محدودیت هایی که گاه سازمان ها 

ایجاد می کننـد و دغدغه هـای مالی، باعث 

می شـود کمـتر شـاهد عکاسـی مسـتند در 

مشهد باشیم. او بر ضرورت تعریف مشوق ها 

نیز تاکید و بیان می کند: اواخر دهه۸۰ و اوایل 

دهه۹۰، جشـنواره ای بـا نام «جشـنواره ملی 

عکـس» در مشـهد برگزار می شـد که بسـیار 

بـه پویایی شـهر کمـک کـرده بـود. می توان 

گفـت عکس هـا و کتاب های چاپ شـده در 

این رویداد به نوعی تاریخ مشـهد محسـوب 

می شـوند امـا الان چنیـن رویـدادی برگزار 

نمی شـود، درحالی کـه این گونـه رویدادها 

می توانند بسیار به رشد عکاسی کمک کنند.

این هنرمند ادامه می دهد: عکاسی مستند،

سـخت و زمان بـر اسـت، ضمـن اینکـه پـول 

زیادی هم برای عکاس ندارد. از آن طرف یک 

عکاسـی سـهل الوصول تر به دلیـل حضـور 

شـبکه های اجتماعـی، باب شـده اسـت که 

مخاطـب عـام بیشـتری دارد، پول بیشـتری 

بـرای عـکاس به همـراه دارد و سـختی های 

آن نیز کمـتر اسـت، از این رو شـاید بسـیاری 

به سـمت عکاسـی مسـتند نیاینـد. بخشـی 

از ایـن اتفـاق هـم بـه امثـال مـا و اسـتادان 

کار برمی گـردد کـه بایـد کمـی بیشـتر برای 

جـذب جوانـان سرمایه گـذاری کنیـم. او 

ابراز امیـدواری می کند که رویـدادی مانند 

جشـنواره ملی عکس مشـهد، برگـزار و تکرار 

شود تا فضای عکاسی شهر بار دیگر به پویایی 

برسد.

سـبحانی همچنیـن بـه محدودیت هـای 

به وجودآمده برای گرفتن عکس در فضاهای 

عمومی اشاره می کند و می گوید: چندسال 

پیش به راحتی می شد در پارک ملت عکس 

گرفت، اما الان با مجوز هم به سختی می توان 

در این فضا عکاسی کرد. امیدوارم این مشکل 

رفع شـود؛ چون با کـم شـدن محدودیت ها،

بی شـک اتفاقات بهـتری برای عکاسـی رخ 

می دهد.

گفت وگو با حمید سبحانی،عکاس مطرح مشهدی به مناسبت کسب  نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

ثبت روایتی غم انگیز از مجسمه فردوسی
۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۵
۳۷۴۲ شـــــماره 

اخبار 
هنری 
مشهد

اخبار
هنرمندان

بازی بازیگر مشهدی در «تابستانی که برف آمد»

اخــلاقــــی راد، رضـا 

تئاتـر، مشـهدی  بازیگـر 

سـینمای  و  تلویزیـون 

کشـور، در فیلـم سـینمایی 

«تابسـتانی کـه بـرف آمـد»

به کارگردانـی نسـیم فـروغ 

به ایفـای نقـش می پـردازد.

فارغ التحصیـل  او 

از  تئاتـر  بازیگـری  رشـته 

اسـت  اراک  دانشـگاه 

و بـازی در  نمایش هـای زیـادی را در کارنامـه کاری خـود دارد امـا بـا 

بـازی در فیلـم لـرد بـه شـهرت رسـید و به همـراه ایـن فیلـم، موفـق به 

کسـب جایـزه بهتریـن فیلـم از بخـش نوعـی نـگاه کـن۲۰۱۷ شـد.

رضـا اخلاقـی راد در جشـنواره فیلـم آنتالیـا جایـزه بهتریـن بازیگـر 

مـرد را بـه خـود اختصـاص داد. از فیلم هـای ایـن بازیگـر می تـوان 

«کُنجانچَـم» سـاخته بـه «فصـل شـکار» سـاخته داریـوش یـاری،

 یاسـمن نصرتـی،«سـوزن آب» سـاخته بهمـن شـهروان،«خـون خدا»

سـاخته مرتضی علی عباس میرزایی و «لارو» سـاخته علیرضا نسائی 

اشاره کرد. همچنین در سریال آسپرین(فرهاد نجفی) ۹۵ - ۱۳۹۴ وی 

نقش وحید را بازی کرده است. فیلم برداری «تابستانی که برف آمد» در 

تهران ادامه دارد.

بازی برادران هاشمی در «گورکن»

سـیدهادی عامل هاشـمی 

و سـیدعلی عامل هاشمی،

دو بـرادر مشـهدی تئاتـر،

در  سـینما،  و  تلویزیـون 

فیلـم کوتـاه «گورکـن» نقش 

آفریده اند.«گورکن» روایتی 

داسـتان  یـک  از  کوتـاه 

معمایی در دهه۵۰ است و با 

مشارکت سازمان هنری رسانه ای اوج، باشگاه فیلم سوره و کارگاه فیلم 

نزدیک، تولید و آماده نمایش شده است.

محمد عنبرسوز

اولیــن فیلــم بلنــد فرزنــد 

حاتمی کیــا،نقد روز ابراهیــم 

و  پــرآوازه  کارگــردان 

ــران، باســابقه ســینمای ای

ــردم و  ــیات م ــا و حدس ــه پیش داوری ه هم

منتقــدان را کنــار زد و مســیر تازه یوســف را به 

مخاطبــان نشــان داد.«شــب طلایــی»، جــز 

نام خانوادگــی کارگردانــش و اســم ابراهیــم 

ــه  ــه ب ــوان تهیه کننده(ک ــا به عن حاتمی کی

گفتــه خــود او صرفــا بــرای حــل مســائل 

اداری در تیــتراژ آمــده اســت)، هیچ نســبتی 

آشــنای  و  ایدئولوژیــک  ســینمای  بــا 

کارگــردان «آژانــس شیشــه ای» نــدارد. ایــن 

فیلــم یــک درام سرراســت و بحث برانگیــز 

اســت کــه در فضایــی خانوادگــی، بــه 

مضامیــن اخلاقــی و انســانی می پــردازد.

دربــاره اثــری حــرف می زنیــم کــه از آثــار 

فرزنــدان فیلم اولی ســینماگران بنــام که در 

ســال های اخیــر تعدادشــان هــم رو بــه 

افزایــش بــوده اســت، یــک گام جلوتر اســت،

بــا ایــن حــال ضعف هــای جــدی و قابــل 

اشــاره ای هــم در «شــب طلایــی» وجــود دارد 

کــه به طــور مشــخص در نیمــه دوم اثــر 

نمایان می شوند.

احترام خالصانه

مهم تریـن بـرگ برنـده مضمونـی «شـب 

طلایـی»، تـلاش فیلم سـاز بـرای تمجیـد از 

جایگاه مادر است. یوسف حاتمی کیا اولین 

فیلمش را باتوجه به مقام مادر ساخته است 

و اتفاقا شـیوایی این روایت، بیشتر از چیزی 

اسـت که حتی خودش تصـور می کنـد؛ زیرا 

در غیر این صورت، نیازی به نقش بستن این 

تجلیل بـر روی تیتراژ پایانـی نمی دید. فارغ 

از ارزش اخلاقی این موضوع، فیلم توانسته 

اسـت به یک بیان روشـن و مفهوم برای همه 

مخاطبان دسـت یابد؛ اتفاقی کـه این روزها 

کمـتر اثـری در سـینمای ایـران، می تواند با 

این سـطح از وضـوح و دسـترس پذیری آن را 

رقم بزند.

جمعیت روی پرده

تعـداد زیـاد شـخصیت های فیلـم و روابـط 

پیچیـده خانوادگـی آن هـا از نکاتـی اسـت 

که می توانسـت «شـب طلایی» را زمین بزند 

یـا دسـت کم کلیـت فیلـم را بـه مجموعـه ای 

تکه چسبانی شده از داستان های کوچک و 

متباین درباره شخصیت هایی از جهان های 

نسـبت  یکدیگـر  بـا  کـه صرفـا  مختلـف 

خویشـاوندی دارند، تبدیل کند. نویسـنده 

این اثر اما به خوبی موفق شـده اسـت نوعی 

هم گرایی در قصه ایجاد کند و داستان های 

جداگانـه افـرادی بـا بینش هـای مختلف را 

تحت انسجام روایی درخورتوجهی قرار دهد 

که منجر به خلق یک جمع بر روی پرده سینما 

می شود؛ چیزی که نمونه اش را، در سال های 

اخیر، در کمتر فیلـم ایرانی دیده ایم(شـاید 

«قسم» و «۲۳نفر»).

هنرپیشه های خدوم

بازیگران «شـب طلایـی»، بازوهـای اجرایی 

کارآمـد فیلم سـاز در خلق شـدن ایـن جمع 

هسـتند. فیلـم یوسـف حاتمی کیـا، اثـری 

پرستاره نیست و بسیاری از هنرپیشه هایش 

را از سـطح۲ و ۳ سـینما و تلویزیـون بـه مـتن 

این اثر کشـانده اسـت، با این حـال اکثر این 

بازیگـران موفـق شـده اند در خدمـت قصـه 

ظاهر شـوند و حتـی اگـر بـازی درخورتوجه 

و چشـمگیری هم ارائـه نمی کننـد، لااقل با 

اجراهای خام دستانه، لطمه ای به کلیت اثر 

و یکدستی آن نمی زنند. در این میان، حضور 

متفاوت مریم سعادت در نقش مادر خانواده 

و اجرای ظریف و پرجزئیات حسن معجونی 

در نقـش حامـد، بهتریـن بازی هـای «شـب 

طلایی»  نام  می گیرند، ضمن اینکه یکتا ناصر 

نیز پس از مدت ها، یک نقش اجرایی آبرومند 

و دقیق از خود به نمایش گذاشته  است.

ضرباهنگ بالای متن

ریتـم پذیرفته شـده و پرکشـش ایـن فیلـم،

ریشه در فیلم نامه استوار آن دارد؛ متنی پر از 

شخصیت که با وجود برخی اشکالات جدی 

در جزئیـات و به خصـوص قصه هـای فرعی،

موفـق میشـود همـه شـخصیت هایش را 

تـا حـد زیـادی بـرای مخاطـب بازنمایـی 

کنـد. هیچ کـدام از آدم هـای فیلـم، مرمـوز و 

مبهم باقـی نمی مانند، درحالی کـه روابط،

نسـبت های خانوادگی و گذشته ایشان نیز 

تا حد زیـادی در نیمه اول اثر بـرای مخاطب 

روشـن می شـود کـه اتفـاق سـهل الوصولی 

برای یک فیلم با این جنس از درام و این تعداد 

از شـخصیت نیسـت. همیـن نکته اسـت که 

مخاطبان را تا پایان اثر به دنبال کردن فرجام 

قصه ترغیب می کند؛ هرچند که پایان بندی،

مهم ترین ضعف «شب طلایی» را رقم می زند.

نمودار زنگوله ای

خـط کلـی فیلم نامـه «شـب طلایـی» بـا یک 

اتفاق ظاهـرا کهنه کـه از پرداختـی امروزی 

بهره مند اسـت، آغـاز می شـود. ماجـرا به گم 

شـدن دو شـمش طلا در یـک خانـه قدیمی 

مربـوط اسـت کـه پی رنگـی نخ نما به شـمار 

مـیرود، اما یوسـف حاتمی کیا موفق شـده 

اسـت از این گـره سـاده عبور کند و مسـیرش 

شـخصیت هایی  پرداخـت  به سـمت  را 

باورپذیـر در جهـان امـروز همـوار سـازد.

روابط خانوادگی، عشـق، احترام بین افراد،

آسیب های مختلف اجتماعی و اقتصادی و 

مهم تر از همه تمجیـد از خانواده با محوریت 

مـادر، بخشـی از موضوعـات ریزودرشـتی 

هسـتند کـه شـکل گرفـتن آن هـا مدیـون 

همان گره سـاده اول اسـت که به مثابه موتور 

محرکـه درام عمل می کند؛ هرچنـد که فیلم 

می توانسـت بـا نیـروی اولیـه بهتری هـم به 

همین دستاوردها برسد.

بهتریـن لحظـات «شـب طلایـی» از شروع 

همیـن گره افکنـی تـا اندکـی پـس از نیمـه 

اول قصـه رقم می خـورد؛ جایی که فیلم سـاز 

می تواند شخصیت ها را یکی پس از دیگری 

و بـر مـدار همیـن ماجـرای سـمبولیک،

پرداخت کند و روابطشان را بشکافد. از نیمه 

نخسـت به بعـد اما، تعـداد قصه هـای فرعی 

بـه شـکل کنترل ناپذیـری افزایـش می یابد 

و به نظـر می رسـد کـه کار مدیریـت درام تـا 

حدی از دسـت فیلم سـاز خارج شـده است.

دوسـه شـخصیتی کـه در نیمـه دوم بـه خانه 

وارد می شـوند، عمـلا غیـرضروری هسـتند 

و فیلـم را وارد چرخـه ای معیـوب می  کننـد.

پرداخـتن بـه موضوعاتـی همچـون سر بـاز 

کـردن عشـق های قدیمی، اسـتعمال ماده  

مخدر توسط مرد موجه خانواده، ورود کارآگاه 

و طلایاب به جمع و... از رخدادهایی هستند 

کـه نمی تواننـد کمـک شـایانی بـه کلیـت

 اثر بکنند.این روند روبه افول، در پایان بندی 

«شب طلایی» به نقطه ای می رسد که به گواه 

بیشـتر منتقـدان، بزرگ تریـن اشـکال اثـر 

اسـت؛ انتخابـی شـتاب زده و پرابهـام کـه 

نـه از قواعـد سـینمایی تبعیـت می کنـد، نه 

نسـبتی با اصول اخلاقی فیلم دارد، نه حتی 

به درسـتی برای مخاطب تشریح می شـود.

این پایان عجیب، نسبت روشنی با لحن رسا 

و ملموس فیلم نـدارد و مخاطبانی را که یک 

اثر سرحال و روان را تـا پایان دنبال کرده اند،

پس می زند.

بلوغ  مادرانگی
نگاهی به فیلم سینمایی «شب طلایی»، نخستین اثر یوسف حاتمی کیا

 شکیبا افخمی راد

حمید سبحانی، عکاس مشهدی 

کـه در عرصـه مسـتند فعالیـت گفت و گو

می کنـد، برنـده بخـش مجموعه 

عکس مسـتند از ششـمین دوره 

نشـان عکـس سـال مطبوعاتـی ایـران شـده  اسـت؛

مجموعه ای به نام «آخر شاهنامه» که تا به امروز منتشر 

نشده و قرار است به زودی به صورت مجازی رونمایی 

شـود؛ البتـه سـال گذشـته یـک تک عکـس از ایـن 

مجموعـه در اولیـن دوره جایـزه مطبوعاتـی سـال 

خراسان که شـهرآرا برگزار کرد، رونمایی و دارای رتبه 

شد. سـبحانی در مجموعه «آخر شـاهنامه»، مراحل 

سـاخت مجسـمه بزرگ ابوالقاسـم فردوسـی را ثبت 

کـرده  اسـت؛ مجسـمه ای کـه قـرار بـود در دانشـگاه 

فردوسی نصب شود، ولی الان هرکدام از قطعاتش در 

سمتی از مشـهد خاک می خورد. با سـبحانی درباره 

این مجموعه و عکاسـی مسـتند در مشـهد صحبت 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

چندسال پیش به راحتی 
می شد در اماکن عمومی 

عکس گرفت، اما الان با مجوز 
هم به سختی می توان در این 

فضا عکاسی کرد. امیدوارم این 
مشکل رفع شود؛ چون با کم 
شدن محدودیت ها، بی شک 
اتفاقات بهتری برای عکاسی 

رخ می دهد

چندسال پیش به راحتی 
می شد در اماکن عمومی 

عکس گرفت، اما الان با مجوز 
هم به سختی می توان در این 

فضا عکاسی کرد. امیدوارم این 
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